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معماري‌ اسلامي‌ در ايران‌ 

در تواريخ‌ آمده‌ است‌ كه‌ نخستين‌ مسجد ايراني‌ مسجدالثّور نام‌ داشت‌ كه‌ به‌ سال‌ 81/700 در قزوين‌ ساخته‌ شد. اما قديمي‌ترين‌ بناي‌ اسلامي‌ كه‌ تاكنون‌ در ايران‌ كشف‌ گرديده‌، مسجدي‌ به‌ نام‌ تاري‌ خانه‌ در دامغان‌ است‌، در نيمه‌ راه‌ مشهد به‌ تهران‌. اين‌ مسجد در فاصله‌ي‌ سالهاي‌ 133/750 و 170/786 ساخته‌ شده‌ است‌. به‌ نوشته‌ي‌ گدار Goddard ، «اين‌ مسجد به‌ سبب‌ هماهنگي‌ تناسبات‌ و جزرهايش‌ هنوز يكي‌ از باشكوه‌ترين‌ ابنيه‌ي‌ اسلامي‌ است‌». اين‌ مسجد با طاق‌ پوشيده‌ شده‌ است‌. 

در طول‌ دوره‌ي‌ اسلامي‌، ساختمانهاي‌ ايراني‌ به‌ داشتن‌ گنبدهاي‌ زيبا معروف‌ بوده‌اند. اين‌ گنبدها به‌ خلاف‌ آنچه‌ در شيوه‌ي‌ بيزانسي‌ معمول‌ بود هرگز روي‌ لچكيهاي‌ از نوع‌ رومي‌ بنا نمي‌شد، بلكه‌ بر سكنجهاي‌ ساده‌اي‌ استوار بود كه‌ بر گوشه‌هاي‌ سقف‌ سوار مي‌شد و شكل‌ مربّع‌ سقف‌ را مبدّل‌ به‌ هشت‌ ضلعي‌ مي‌كرد. نخستين‌ گنبد متعلّق‌ به‌ دوره‌ي‌ اسلامي‌ در ايران‌ از آن‌ مسجد جامع‌ قم‌ است‌. اين‌ گنبد در سال‌ 256/878 به‌ دست‌ ابوسعدبن‌ حسين‌ ساخته‌ شده‌ و هشتاد پا ارتفاع‌ دارد. 

از آن‌ زمان‌ تا به‌ حال‌، سه‌ نوع‌ متفاوت‌ از گنبد در ايران‌ ساخته‌ شده‌ است‌: (1) گنبدهاي‌ يك‌ جداره‌، (2) گنبدهاي‌ دو پوسته‌ و (3) گنبدي‌ كه‌ با گنبد خيمه‌اي‌ چندوجهي‌ يا سقف‌ مخروطي‌ شكل‌ ] رك‌ (رخ‌) - م‌. [ پوشانده‌ شده‌ است‌. گنبد يك‌ جداره‌ محصول‌ تداوم‌ شكل‌ گنبدهاي‌ دوره‌ي‌ ساساني‌ است‌ و در دوره‌ي‌ سلجوقي‌ متداول‌ بود. برجسته‌ترين‌ و بارزترين‌ گنبدهاي‌ نوع‌ دوم‌ را در مقبره‌ي‌ سلطان‌ سنجر در مرو (552/1157) مي‌توان‌ ديد و معروف‌ترين‌ نمونه‌ي‌ اوّليّه‌ از نوع‌ سوم‌، گنبد قابوس‌ (398/1007) است‌. 

گنبد قابوس‌ در سال‌ 397/1006 به‌ دست‌ شمس‌المعالي‌عبدالحسن‌ قابوس‌ حكمران‌ گرگان‌ و طبرستان‌ ساخته‌ شد. اين‌ مقبره‌ در اصل‌ برجي‌ استوانه‌اي‌ شكل‌ است‌ كه‌ قسمت‌ بالاي‌ آن‌ مخروطي‌ است‌. درون‌ آن‌ خالي‌ است‌ و اين‌ فضاي‌ از كف‌ تا سقف‌ تهي‌ را در بالا مخروط‌ خيمه‌اي‌ شكلي‌ مي‌پوشاند. ارتفاع‌ كلي‌ برج‌ اندكي‌ بيش‌ از 167 پاست‌. اين‌ بنا با آجر ساخته‌ شده‌ است‌. ساختمان‌ مذكور داراي‌ دو كتيبه‌ به‌ خط‌ كوفي‌ است‌ كه‌ يكي‌ در ارتفاع‌ 26 پا و 3 اينچ‌ از سطح‌ زمين‌ و ديگري‌ درست‌ زير حاشيه‌ي‌ مقرنس‌ كاري‌ قرار دارد. 

مقابر برجي‌ در معماري‌ دوره‌ي‌ سلجوقي‌ از اهميت‌ خاصّي‌ برخوردار است‌. اين‌ نوع‌ مقبره‌ها بيشتر در آذربايجان‌ و سرحدهاي‌ قونيّه‌ يافت‌ مي‌شود. از جمله‌ نمونه‌هاي‌ برجسته‌ي‌ اين‌ نوع‌ ابنيه‌، خليفه‌ غازي‌ در آماسيه‌ و مقبره‌ي‌ برجي‌ درون‌ مسجد سلطان‌ علاءالدّين‌ در قونيّه‌ و مقابر برجي‌ واقع‌ در اخلاط‌ و قيصريه‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد. 
پوشش‌ اين‌ مقبره‌ها از سنگ‌ است‌. نقشه‌ي‌ آنها معمولاً به‌ صورت‌ هشت‌ ضلعي‌ است‌ و سقفهاي‌ مخروطي‌ شكل‌ دارند. نماي‌ خارجي‌ با طاقنماهايي‌ كه‌ به‌ صورت‌ برجسته‌ بر بدنه‌ي‌ سنگي‌ بنا حك‌ شده‌، تزيين‌ گرديده‌ است‌. بيشتر مقبره‌ها چهار پنجره‌ يا سردر دارند. درون‌ مقبره‌ معمولاً ساده‌ است‌ و هميشه‌ با يك‌ گنبد داخلي‌ كه‌ از سنگ‌ تراشيده‌ ساخته‌ شده‌، پوشانده‌ مي‌شود. اين‌ بناها به‌ ندرت‌ داراي‌ پله‌ است‌ و براي‌ ورود به‌ آنها احتمالاً از نردبان‌ استفاده‌ مي‌شده‌ است‌. 

كار معماري‌ دوره‌ي‌ سلاجقه‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ ساختن‌ مساجد بود و در اين‌ دوره‌ بود كه‌ اصول‌ معماري‌ مساجد رسمي‌ ايران‌ شكل‌ قطعي‌ به‌ خود گرفت‌. خصايص‌ اين‌ نوع‌ مسجد بدين‌ شرح‌ است‌: در ابتداي‌ محور طولي‌ مسجد، ايوان‌ و سردر ورودي‌ قرار دارد كه‌ به‌ يك‌ حياط‌ روباز منتهي‌ مي‌شود. رشته‌ طاقهاي‌ گرداگرد حياط‌ را چهار ايوان‌ قطع‌ مي‌كند كه‌ دوتاي‌ آنها بر محور طولي‌ و دوتاي‌ ديگر بر محور عرضي‌ قرار گرفته‌اند و در پشت‌ رشته‌ طاقها، نمازخانه‌ها جاي‌ دارد. ايوان‌ اصلي‌ به‌ شبستان‌ مربع‌ شكلي‌ راه‌ دارد كه‌ گنبدي‌ در بالا و محرابي‌ چسبيده‌ به‌ ديوار عقب‌ دارد. 

قديمي‌ترين‌ مسجد دوره‌ي‌ سلجوقي‌ كه‌ تمام‌ اين‌ عناصر را دارد مسجد جامع‌ كوچك‌ زواره‌ در شمال‌شرقي‌ اصفهان‌ است‌ كه‌ در سال‌ 530/1135 ساخته‌ شده‌ است‌. 

در دوره‌ي‌ سلجوقي‌، سقف‌ نمازخانه‌هاي‌ مربع‌ يا مستطيل‌ شكل‌ با انواع‌ مختلف‌ از طاق‌ پوشانده‌ مي‌شد. در قديمي‌ترين‌ مساجد موجود ايراني‌، دهانه‌ها با طاق‌ نيم‌ استوانه‌اي‌ پوشانده‌ شده‌ است‌. پوشاندن‌ زوايا در اين‌ شيوه‌ مشكل‌ بود و مهارتهاي‌ فنّي‌ معمار نيز محل‌ بروز نداشت‌. معماران‌ سلجوقي‌ طاق‌ چهارسو را جايگزين‌ طاق‌ نيم‌ استوانه‌اي‌ كردند. طاقهاي‌ متقاطع‌، طاقهاي‌ چهارسو، طاق‌ و تويزه‌، طاق‌ با لچكي‌ كاذب‌، طاقهاي‌ چهاربخش‌ فانوسي‌، گنبدهاي‌ كم‌خيز و طاقهاي‌ تاوه‌اي‌ كه‌ توسّط‌ معماران‌ اين‌ دوره‌ ساخته‌ مي‌شد بيشتر جنبه‌ي‌ تزييني‌ داشت‌. نمونه‌ي‌ اين‌ پوششها را در قسمتهايي‌ از بناي‌ مسجد جامع‌ اصفهان‌ كه‌ منسوب‌ به‌ دوره‌ي‌ سلجوقي‌ است‌ مي‌توان‌ ديد. 
تزيينات‌ سطوح‌ در معماري‌ اسلامي‌ ايران‌ بر سه‌ نوع‌ است‌: نماسازي‌ با آجر، گچبري‌ و كاشيكاري‌. آجر چيني‌ تزييني‌ قبل‌ از دوره‌ي‌ سلجوقي‌ آغاز گرديد، در دوره‌ي‌ مذكور به‌ اوج‌ خود رسيد و در قرن‌ هشتم‌ / چهاردهم‌ رفته‌رفته‌ منسوخ‌ شد. گچبري‌ حتي‌ در نخستين‌ ابنيه‌ي‌ اسلامي‌ از شيوه‌هاي‌ مهمّ تزيين‌ و پيوسته‌ مورد توجه‌ بود. كاشي‌ لعابي‌ را اوّل‌ بار سلاجقه‌ در مقياس‌ وسيع‌ به‌ كار بردند و فنّ كاشيكاري‌ در عهد ايلخانيان‌ پيشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ كرد و در دوره‌ي‌ تيموري‌ و صفوي‌ به‌ اوج‌ اعتلاي‌ خود رسيد. 

بعضي‌ از مساجد دوره‌ي‌ سلجوقي‌ محرابهايي‌ دارند كه‌ با آجرهاي‌ كوچك‌ تراش‌ خورده‌ ساخته‌ شده‌ است‌. آجرهاي‌ دُمبي‌ منقّش‌ نيز به‌ عنوان‌ تزيين‌ به‌ كار مي‌رفت‌ ولي‌ گچبري‌ و تا حدّي‌ حجّاري‌ است‌ كه‌ بيشترين‌ نقش‌ را در تزيينات‌ خارجي‌ و داخلي‌ ابنيه‌ي‌ دوره‌ي‌ سلجوقي‌ دارد. نقش‌ اسليمي‌ و كتيبه‌نويسي‌ با خطوط‌ تزييني‌ كوفي‌ و نستعليق‌ در اين‌ دوره‌ به‌ عنوان‌ عناصر مهم‌ تزييني‌ به‌ كار گرفته‌ شد. براي‌ مثال‌ در مرو، از مقبره‌ي‌ سلطان‌ سنجر (511-552/1117-1157)، آخرين‌ پادشاه‌ بزرگ‌ سلجوقي‌، هنوز ويرانه‌هايي‌ برجاست‌ كه‌ نماي‌ داخلي‌ آن‌ با لوحه‌هاي‌ زيبايي‌ از خط‌ و طرح‌ اسليمي‌ تزيين‌ شده‌ است‌. كتيبه‌هاي‌ كوفي‌ و نسخ‌ هر دو از سفال‌ پيش‌ بُر ساخته‌ شده‌ است‌. يكي‌ از زيباترين‌ نمونه‌هاي‌ كتبيه‌نويسي‌ در اين‌ دوره‌ را در مدرسه‌ي‌ مخروبه‌ي‌ خرگرد در خراسان‌ مي‌توان‌ ديد. در اين‌ كتيبه‌ها نام‌ نظام‌الملك‌ وزير اعظم‌ سلطان‌ آلپ‌ارسلان‌ (455-485/1063-1092) ذكر شده‌ است‌. مسجد جامع‌ قزوين‌ كه‌ در سال‌ 509/1116 ساخته‌ شده‌ و محراب‌ امامزاده‌ كرّار در بزون‌ (528/1134) نشان‌ دهنده‌ي‌ تكامل‌ هنر حجّاري‌ و گچبري‌ در شيوه‌ي‌ سلجوقي‌ است‌. مسجد جامع‌ اردستان‌ (555/1160) داراي‌ سه‌ محراب‌ است‌ كه‌ با گچبريهاي‌ عميق‌ و پركار تزيين‌ شده‌ است‌. در اين‌ محرابها انواع‌ مختلف‌ اسليمي‌ به‌ صورت‌ آميخته‌ در هم‌ يا قرار گرفته‌ روي‌ هم‌ نقش‌ شده‌ است‌ و زمينه‌ي‌ كار را معمولاً اسليميهاي‌ پركار و تزييني‌ كه‌ به‌ صورت‌ تمام‌ برجسته‌ حك‌ شده‌ است‌ پر مي‌كند. 

در دوره‌ي‌ سلجوقي‌ استفاده‌ از گچ‌ در تزيينات‌، نه‌ تنها در مساجد، بلكه‌ در كاخها و خانه‌هاي‌ اشراف‌ نيز بسيار متداول‌ بود. تصاوير تزييني‌ عبارت‌ بود از صحنه‌هاي‌ شكار و مناظري‌ از دربار. عمق‌ كنده‌كاريها در بعضي‌ موارد آن‌ قدر زياد بود كه‌ به‌ مجّسمه‌سازي‌ شباهت‌ داشت‌. اين‌ نقوش‌ برجسته‌ي‌ گچي‌ عمدتاً در ري‌ (تهران‌) و ساوه‌ يافت‌ مي‌شود. 
در پانزده‌ بناي‌ بازمانده‌ از دوره‌ي‌ سلجوقي‌، كاشيهاي‌ لعابي‌ مزيّن‌ به‌ شبكه‌هاي‌ نقوش‌ يا كتيبه‌نويسي‌ در نماي‌ داخل‌ يا خارج‌ به‌ كار رفته‌ است‌. هنر معرّق‌كاري‌ كه‌ در گنبد كبود مراغه‌ (593/1196) عرضه‌ شده‌ است‌ به‌ مرحله‌اي‌ رسيد كه‌ با كار گذاشتن‌ رديفهاي‌ كاشي‌ لعابدار در زمينه‌ي‌ گچي‌، شبكه‌ي‌ در هم‌ بافته‌ي‌ پركار و دقيقي‌ به‌ وجود مي‌آورد. ازاره‌ها از جنس‌ كاشي‌ و ستاره‌اي‌ شكل‌ با جلاي‌ قهوه‌اي‌ طلايي‌ بود كه‌ روي‌ زمينه‌اي‌ سفيد رنگ‌ كار گذاشته‌ شده‌ بود. تزيين‌ محرابها نيز به‌ همين‌ گونه‌ بود و براي‌ مثال‌ محراب‌ مسجد ميدان‌ در كاشان‌ (623/1226) را مي‌توان‌ نام‌ برد. از سلاطين‌ قابل‌ ذكر دوره‌ي‌ سلجوقي‌، ملكشاه‌، پادشاه‌ بزرگ‌ اين‌ سلسله‌ (465-485/1072-1092) است‌ كه‌ پايتخت‌ خود، اصفهان‌، را به‌ يكي‌ از زيباترين‌ شهرهاي‌ آسيا مبدّل‌ ساخت‌. مسجد جامع‌ اصفهان‌ در زمان‌ اين‌ پادشاه‌ ساخته‌ شد و اولين‌ بار در ايران‌ برجهاي‌ خياره‌دار مخروطي‌ در عهد او بنا گرديد. بهترين‌ نمونه‌ي‌ اين‌ مناره‌هاي‌ استوانه‌اي‌ شكل‌ ميناي‌ عالي‌ در ايران‌ است‌ كه‌ به‌ دستور ملكشاه‌ ساخته‌ شده‌ است‌. اين‌ مناره‌ با شبكه‌هاي‌ نقوش‌ هندسي‌ و نوارهايي‌ از كتيبه‌هاي‌ كاشي‌ لعابدار تزيين‌ گرديده‌ است‌. 

در آغاز قرن‌ هفتم‌ / سيزدهم‌، كشور ايران‌ گرفتار مصيبت‌ حمله‌ي‌ مغول‌ گرديد. مرو و نيشابور در سال‌ 617/1220 به‌ دست‌ چنگيزخان‌ سقوط‌ كرد و در طّي‌ بيست‌ و پنج‌ سال‌ نه‌ تنها تمام‌ مملكت‌ به‌ اشغال‌ مهاجمين‌ درآمد، بلكه‌ شهرها به‌ كلي‌ در آتش‌ سوخت‌، ساختمانها تماماً با خاك‌ يكسان‌ شد و در بعضي‌ نقاط‌ تمامي‌ سكنه‌ مثل‌ حيوان‌ از دم‌ تيغ‌ گذرانده‌ شدند و بدين‌ لحاظ‌، از ساختمانهايي‌ كه‌ در فاصله‌ي‌ هجوم‌ اعراب‌ به‌ ايران‌ تا روي‌ كار آمدن‌ ايلخانان‌ مغول‌ در اين‌ كشور بنا گرديد، امروز تعداد بسيار كمي‌ بر جاي‌ مانده‌ است‌. 
مغولها قريب‌ 143 سال‌ (644-791/1246-1389) بر ايران‌ حكومت‌ كردند. هلاكو بنيانگذار امپراتوري‌ مغول‌ لقب‌ ايلخان‌ بر خود نهاد و تبريز را پايتخت‌ ساخت‌. نخستين‌ بناي‌ دوره‌ي‌ مغول‌ در ايران‌ رصدخانه‌اي‌ است‌ در مراغه‌، پايتخت‌ تابستاني‌ هلاكوخان‌ ، كه‌ بنا به‌ پيشنهاد وزير معروف‌ وي‌ خواجه‌ نصيرالدين‌ طوسي‌ در سال‌ 678/1279 ساخته‌ شد. مع‌ذلك‌ احياي‌ معماري‌ عظيم‌ سنّتي‌ ايران‌ در زمان‌ حكومت‌ جانشين‌ هلاكو، ارغون‌، صورت‌ گرفت‌. احداث‌ ارغونيّه‌، حومه‌ي‌ دلنشين‌ تبريز در زمان‌ وي‌ آغاز شد. در سلطانيّه‌ واقع‌ در نزديكي‌ قزوين‌ نيز اقدامات‌ مشابهي‌ صورت‌ گرفت‌ و كاخهاي‌ ييلاقي‌ در آلاتاغ‌، منصوريّه‌ و لار بنا گرديد. با اين‌ حال‌، دوران‌ طلايي‌ معماري‌ ايلخاني‌ معاصر حكومت‌ غازان‌خان‌ است‌ كه‌ اسلام‌ آورد و در سال‌ 694/1295 به‌ سلطنت‌ رسيد. غازان‌خان‌ نه‌ تنها در عمران‌ و آبادي‌ جدّ و جهد بسيار داشت‌، بلكه‌ خود نيز معمار بود. شِنب‌، حومه‌ي‌ غربي‌ تبريز، به‌ دست‌ او طرّاحي‌ و در سال‌ 696/1297 ساخته‌ شد. بر روي‌ رصدخانه‌ي‌ سابق‌ الذّكر گنبدي‌ زده‌ شد كه‌ طرح‌ آن‌ از غازان‌خان‌ بود. مقبره‌ي‌ رفيع‌ غازان‌خان‌ در شنب‌ نيز به‌ دستور خود او ساخته‌ شد. نقشه‌ي‌ اين‌ مقبره‌ به‌ شكل‌ دوازده‌ ضلعي‌ بود و سرداب‌ آن‌ در سطح‌ زمين‌ قرار داشت‌. مقبره‌ي‌ عظيم‌ را كتيبه‌اي‌ طلايي‌ احاطه‌ مي‌كرد. قريب‌ 14000 كارگر براي‌ احداث‌ اين‌ بنا به‌ كار گرفته‌ شدند. ديگر ابنيه‌ي‌ مجاور مقبره‌ عبارت‌ بود از: خانقاهي‌ براي‌ دراويش‌، مدارسي‌ براي‌ مذاهب‌ حنفي‌ و شافعي‌، مدرسه‌اي‌ براي‌ تحصيل‌ فلسفه‌، اقامتگاهي‌ براي‌ سادات‌، يك‌ بيمارستان‌، يك‌ قصر و يك‌ كتابخانه‌ به‌ علاوه‌ي‌ كوشك‌ زيبايي‌ موسوم‌ به‌ ارديليّه‌. مقبره‌ در كانون‌ مجموعه‌ جاي‌ داشت‌ و باغهاي‌ اطراف‌ آن‌ را حومه‌اي‌ به‌ نام‌ غازانيّه‌ احاطه‌ مي‌كرد. نزديك‌ هر يك‌ از دروازه‌هاي‌ اين‌ شهر كه‌ به‌ زودي‌ به‌ رقيبي‌ براي‌ تبريز بدل‌ شد، بازار، كاروانسرا و حمامهاي‌ عمومي‌ ساخته‌ شده‌ بود. معمار اعظم‌ غازانيّه‌ ، تاج‌الّدين‌ عليشاه‌ نام‌ داشت‌. 
از غازانّيه‌ي‌ امروز جز توده‌اي‌ از آجر چيزي‌ بر جاي‌ نمانده‌ و مقبره‌ي‌ معروف‌ غازان‌خان‌ به‌ تلّي‌ از خاك‌ مبدّل‌ شده‌ است‌ ولي‌ شرح‌ دقيقي‌ از ساختمانهاي‌ بسياري‌ را كه‌ به‌ دستور او بنا گرديد، در آثار رشيدالدّين‌ وصّاف‌، حمداللّه‌ مستوفي‌ و شمس‌ كاشاني‌ مي‌توان‌ يافت‌. 
پس‌ از غازان‌خان‌، برادر معروفش‌ الجايتو (705-718/1305-1318) جانشين‌ وي‌ شد. الجايتو اسلام‌ آورد و نام‌ محمّد خدابنده‌ را برگزيد. الجايتو در زمينه‌ي‌ معماري‌ بر اسلاف‌ خود سبقت‌ جست‌. در واقع‌ بيشتر ابنيه‌ي‌ مشهور دوره‌ي‌ ايلخاني‌ در زمان‌ حكومت‌ وي‌ ساخته‌ شده‌ است‌. 
الجايتو ، اندكي‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سلطنت‌، دست‌ به‌ كار عمران‌ سلطانيّه‌، محلّي‌ واقع‌ در نزديكي‌ قزوين‌ گرديد. نقشه‌ي‌ اين‌ پايتخت‌ جديد را پدر وي‌ ارغون‌ تهيّه‌ كرده‌ بود، ولي‌ او قبل‌ از شروع‌ به‌ ساختن‌ آن‌ درگذشت‌. الجايتو شهر باشكوهي‌ در سلطانيّه‌ تأسيس‌ كرد. ارگ‌ شهر در يك‌ جهت‌ 500 گز طول‌ داشت‌ و داراي‌ يك‌ ديوار و شانزده‌ برج‌ بود كه‌ از سنگ‌ تراشيده‌ شده‌ ساخته‌ شده‌ بود، مسجد اصلي‌ با مرمر و چيني‌ تزيين‌ گرديده‌ بود. بيمارستان‌ و مدرسه‌اي‌ هم‌ در اين‌ محل‌ قرار داشت‌. كاخ‌ سلطنتي‌ را كه‌ به‌ صورت‌ كوشكي‌ مرتفع‌ بود دوازده‌ كاخ‌ كوچك‌تر در برگرفته‌ بود. محوّطه‌ي‌ تمام‌ مجموعه‌ با سنگ‌ مرمر مفروش‌ بود. 
اين‌ كاخها امروز از ميان‌ رفته‌اند، امّا مقبره‌ي‌ سلطان‌ محمّدالجايتو خدابنده‌ هنوز در محل‌ خودنمايي‌ مي‌كند. به‌ عقيده‌ي‌ گُدار، اين‌ مقبره‌ به‌ طور قطع‌ بهترين‌ نمونه‌ي‌ شناخته‌ شده‌ از معماري‌ دوره‌ي‌ مغول‌ است‌، از شايسته‌ترين‌ پديده‌هاي‌ سنّتي‌ معماري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ شمار مي‌آيد و از نظر فّني‌ احتمالاً جالب‌ترين‌ آنهاست‌. 
دومين‌ بناي‌ معروف‌ دوره‌ي‌ ايلخاني‌، مسجد تاج‌الدّين‌ عليشاه‌ وزير الجايتو در تبريز است‌. امروز تنها بخش‌ بسيار كوچكي‌ از اين‌ مسجد موجود است‌ اما مستوفي‌ در سال‌ 736/1335 ساختمان‌ ايوان‌ اصلي‌ اين‌ مسجد را بسيار عظيم‌ توصيف‌ كرده‌ است‌. عرض‌ دهانه‌ي‌ اين‌ ايوان‌ 15/30 متر بود و ديوارهاي‌ جانبي‌ آن‌ 40/10 متر ضخامت‌ داشت‌. ارتفاع‌ تا زير طاق‌ 25 متر بود. قوس‌ جناغي‌ محراب‌ بر دو ستون‌ مسي‌ استوار بود و قاب‌ محراب‌ با طلا و نقره‌ تزيين‌ و بندكشي‌ شده‌ بود. به‌ نوشته‌ي‌ ابن‌بطوطه‌، حياط‌ روباز مسجد با مرمر فرش‌ شده‌ بود، ديوارها پوشيده‌ از كاشي‌ بود و حوض‌ مربع‌ شكلي‌ با فوّاره‌ در وسط‌ قرار داشت‌. 
در عين‌ حال‌، بارگاه‌ معظم‌ امام‌ رضا (عليه‌ السّلام‌) در مشهد و مرقد خواهر آن‌ حضرت‌، حضرت‌ فاطمه‌ي‌ معصومه‌ (سلام‌ اللّه‌ عليها)، در قم‌ را نبايد از نظر دور داشت‌. 
در دوره‌ي‌ مغول‌، دو سلسله‌ي‌ بسيار معروف‌، يعني‌ اتابكان‌ و آل‌ مظفّر در قسمتهاي‌ مركزي‌ و جنوبي‌ ايران‌ روي‌ كار آمدند. اتابكان‌ حكّام‌ خودمختار فارس‌ بودند و شيراز مركز حكومت‌ آنان‌ بود و آل‌مظفر بر سرتاسر ناحيه‌ي‌ جنوبي‌ تهران‌ امروزي‌ تسلط‌ داشتند و پايتخت‌ آنان‌ يزد بود. در تاريخ‌ آمده‌ است‌ كه‌ اتابكان‌ در شيراز ابنيه‌ي‌ زيباي‌ بسياري‌ بنا كردند، ولي‌ امروز به‌ ندرت‌ اثري‌ از اين‌ ساختمانها يافت‌ مي‌شود. بناهاي‌ ساخته‌ شده‌ توسّط‌ آل‌ مظّفر از اين‌ لحاظ‌ خوش‌ اقبال‌ترند، چرا كه‌ هنوز تعداي‌ از آنها در يزد و كرمان‌ موجود است‌. 
معماري‌ ايراني‌ در دوره‌ي‌ ايلخانيان‌ و مغولها همچون‌ ديگر رشته‌هاي‌ هنري‌ اين‌ سرزمين‌ جنبه‌ي‌ تزييني‌ داشت‌ و لطافت‌، دقّت‌ و سراحت‌ از خصايص‌ اصلي‌ آن‌ بود. به‌ هر حال‌، سبك‌ معماري‌ دوره‌ي‌ ايلخاني‌ به‌ خلاف‌ دوره‌ي‌ سلجوقي‌، تأكيدي‌ عمدي‌ بر كشيدگي‌ قامت‌ بنا داشت‌. نظري‌ به‌ سردر مسجد جامع‌ اصفهان‌ و قوسهاي‌ جناح‌ شمالي‌ آن‌، سردر خانقاه‌ در نطنز، مرقد و بارگاه‌ در زيارت‌، محراب‌ مقبره‌ي‌ بايزيد در بسطام‌ و سردر پيربكران‌، اين‌ نكته‌ را ثابت‌ مي‌كند. ارتفاع‌ اتاقها نيز به‌ نسبت‌ ابعاد افقي‌ آنها افزوده‌ شد. ايوانها نيز باريك‌تر و بلندتر گرديد. 
شاه‌ عباس‌ كبير (995-1038/1587-1628) پادشاه‌ صفوي‌، از بزرگ‌ترين‌ چهره‌هاي‌ عمران‌ و آبادي‌ در تاريخ‌ ايران‌ است‌. او شهرساز قابلي‌ بود. دستاورد وي‌ در اين‌ زمينه‌ را مي‌توان‌ در اصفهان‌، پايتخت‌ او، ملاحظه‌ كرد كه‌ او آن‌ را از نو بنا كرد. طرح‌ شهر شامل‌ ميدان‌ بزرگي‌ است‌ كه‌ بازارهاي‌ سرپوشيده‌ و در بزرگ‌ مسجد شاه‌ كه‌ به‌ وسط‌ ضلع‌ جنوبي‌ گشوده‌ مي‌شود و كاخ‌ عالي‌قاپو كه‌ در سمت‌ غربي‌ ميدان‌ جاي‌ دارد آن‌ را در ميان‌ گرفته‌ است‌. همچنين‌ طرح‌ شامل‌ خياباني‌ است‌ موسوم‌ به‌ چهارباغ‌ كه‌ بيش‌ از دو مايل‌ طول‌ دارد. 
مسجد جامع‌ اصفهان‌ را نيز شاه‌عباس‌ ساخت‌. اين‌ مسجد چهار ايوان‌ و يك‌ شبستان‌ با سقف‌ گنبدي‌ دارد كه‌ در جناح‌ قبله‌ي‌ آن‌ محرابي‌ قرار گرفته‌ است‌. در طرفين‌ ايوان‌ جنوب‌ شرقي‌ دو تالار واقع‌ است‌ كه‌ هر كدام‌ يك‌ محراب‌ و هشت‌ گنبد دارد. سرتاسر بنا و از جمله‌ گنبد اصلي‌ آن‌ به‌ نحو دلپذيري‌ با كاشيهاي‌ لعابي‌ و معرق‌كاري‌ تزيين‌ شده‌ است‌. 
مقبره‌ي‌ موجود سلطان‌ اسماعيل‌ (279-294/892-907) بنيانگذار سلسله‌ي‌ ساماني‌ در بخارا به‌ منزله‌ي‌ نقطه‌ي‌ شروع‌ معماري‌ اسلامي‌ در آسياي‌ مركزي‌ است‌. ساختمان‌ بنا به‌ شكل‌ مكّعب‌ و داراي‌ گنبد است‌. تزيينات‌ بنا تقريباً به‌ طور كامل‌ از آجر است‌. بر روي‌ لچكيهاي‌ قوس‌ وسطي‌ اشكال‌ چهارگوش‌ نقش‌ بسته‌ است‌. گنبد نيمكره‌ي‌ مركزي‌ را چهار قبّه‌ي‌ كوچك‌ در چهارگوشه‌ي‌ بام‌ در بر مي‌گيرد. اوزگند در شرق‌ فَرغانه‌ مركز ديگر حكومت‌ ساماني‌ بود كه‌ چهار بناي‌ مهم‌ آن‌ - يك‌ مناره‌ و سه‌ مقبره‌ - هنوز برجاست‌. مناره‌ عبارت‌ است‌ از مخروطي‌ شكلي‌ كه‌ محيط‌ دايره‌ي‌ آن‌ با نزديك‌ شدن‌ به‌ نوك‌ آن‌ به‌ تدريج‌ كاهش‌ مي‌يابد. برجْ مدوّر و خياره‌دار است‌ و قسمت‌ فوقاني‌ آن‌ از بين‌ رفته‌ است‌. اين‌ برج‌ در نوع‌ خود قديمي‌ترين‌ نمونه‌ است‌ و بعدها در ايران‌ و تركيه‌ بسيار متداول‌ شد. تزيينات‌ آن‌ عبارت‌ از كاشيهايي‌ است‌ كه‌ با شبكه‌هاي‌ هندسي‌ تركيب‌ شده‌ و فواصل‌ آنها را برگهاي‌ ريزگچي‌ پر كرده‌ است‌. 
مرو از ديگر مراكز عمده‌ي‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ در اين‌ ناحيه‌ بود. قديمي‌ترين‌ بناي‌ اين‌ شهر مسجدي‌ است‌ كه‌ در بين‌ سالهاي‌ 131-138/748-755 ساخته‌ شده‌ است‌. اين‌ مسجد، به‌ ياد حاجي‌ يوسف‌ نامي‌ از اهالي‌ همدان‌، «مسجد همداني‌» نامگذاري‌ شده‌ است‌. مسجد مذكور امروز در وضعيت‌ خوبي‌ است‌ و در آن‌ نماز اقامه‌ مي‌شود. پايتخت‌ اميرتيمور (737-807/1336-1404) شهر سمرقند بود و كاخها، مساجد و زيارتگاههايي‌ كه‌ تيمور در اين‌ شهر بنا كرد آن‌ را به‌ صورت‌ يكي‌ از دلنشين‌ترين‌ شهرهاي‌ مشرق‌ زمين‌ درآورد. سبك‌ اين‌ ابنيه‌ي‌ دوره‌ي‌ تيموري‌ از شيوه‌ي‌ خراساني‌ تبعيّت‌ مي‌كند، هر چند نشانه‌هايي‌ از هنر تركي‌ و چيني‌ نيز در آن‌ مشهود است‌. مسجد معروف‌ خواجه‌ احمديساوي‌ در نزديكي‌ سمرقند نيز كه‌ در سال‌ 800/1397 ساخته‌ شده‌، از بناهاي‌ اين‌ دوره‌ است‌. معمار اين‌ مسجد ايراني‌ و از مردم‌ اصفهان‌ بود. ساختمان‌ مسجد چهارگوش‌ و عظيم‌ است‌ و به‌ شكل‌ مكّعبي‌ است‌ كه‌ بر بالاي‌ آن‌ دو گنبد قرار دارد. يك‌ گنبد، سقف‌ خود مسجد و ديگري‌ متعلّق‌ به‌ مقبره‌ي‌ خواجه‌ است‌. گنبد اخير به‌ شيوه‌ي‌ معمول‌ دوره‌ي‌ تيموري‌ خربزه‌ شكل‌ است‌. در طرفين‌ ورودي‌ مسجد دو برج‌ قرار دارد كه‌ به‌ برج‌ قلعه‌ شبيه‌ است‌ و از روحيّه‌ي‌ نظاميگري‌ وقت‌ حكايت‌ مي‌كند. 
تيمور تعلّق‌ خاطر شديدي‌ به‌ زادگاهش‌ كِش‌ داشت‌. او در اين‌ شهر قصري‌ ساخت‌ كه‌ بينندگان‌ در آن‌ زمان‌ آن‌ را خيره‌كننده‌ توصيف‌ كرده‌اند. توضيحات‌ كلاويو Clavijo ، سفير هنري‌ سوم‌ پادشاه‌ اسپانيا در دربار تيموري‌، حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ اين‌ قصر به‌ شيوه‌ي‌ كاخهاي‌ باستاني‌ نمرود و خرساباد ساخته‌ شده‌ بود. نماي‌ كاخ‌ همچون‌ دروازه‌ي‌ ايشتار (عشتر) در بابل‌ تماماً با كاشي‌ لعابي‌ پوشيده‌ شده‌ بود. 
مع‌الوصف‌، سمرقند بيش‌ از هر جاي‌ ديگر مورد توجه‌ تيمور قرار گرفت‌. برجسته‌ترين‌ بناي‌ اين‌ شهر مسجد بي‌بي‌خانم‌ است‌ كه‌ تيمور آن‌ را در فاصله‌ي‌ سالهاي‌ 801-808/1398-1405 به‌ ياد بود همسرش‌ بنا كرد. اين‌ مسجد سردري‌ با شكوه‌ و گنبدي‌ دو پوسته‌ دارد. مسجد مذكور قديمي‌ترين‌ نمونه‌ي‌ شناخته‌ شده‌ از مساجد جامع‌ سنّتي‌ در تركستان‌ است‌. دوّمين‌ شاهكار معماري‌ اين‌ دوره‌، مقبره‌ي‌ خود تيمور در سمرقند است‌ كه‌ به‌ گور امير معروف‌ است‌. اين‌ بنا به‌ دستور خود تيمور ساخته‌ شد. مقبره‌ي‌ مذكور گنبد عظيمي‌ دارد كه‌ تقريباً به‌ طور كامل‌ با كاشيهاي‌ درخشان‌ پوشيده‌ شده‌ است‌. ديوارهاي‌ خوش‌ منظره‌ي‌ مسجد با لوحه‌هاي‌ رنگارنگي‌ پوشيده‌ شده‌ كه‌ با بندكشي‌ آنها را به‌ صورت‌ معرّق‌كاريهاي‌ زيبايي‌ درآورده‌اند كه‌ همچون‌ پرده‌هاي‌ دل‌انگيز نقاشي‌ به‌ نظر مي‌رسد. اين‌ معّرق‌كاريها از تركيب‌ قطعات‌ كوچك‌ و همچنين‌ كتيبه‌هاي‌ متعدّد عربي‌ و فارسي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. در طرفين‌ چپ‌ و راست‌، دو مناره‌ي‌ مدوّر جلب‌ نظر مي‌كرد. الغ‌ بيگ‌ ، كه‌ ذوق‌ معماري‌ را از پدر بزرگش‌ تيمور به‌ ارث‌ برده‌ بود، ساختمانهاي‌ ديگري‌ به‌ مقبره‌ي‌ مذكور افزود و سر در شاهانه‌اي‌ نيز براي‌ آن‌ ساخت‌. 
شاهرخ‌ميرزا (807-851/1404-1447)، پسر و جانشين‌ تيمور، پايتخت‌ خود را از سمرقند به‌ هرات‌ در خراسان‌ منتقل‌ كرد. او در هرات‌ ارگي‌ بنا كرد كه‌ حصار پيرامون‌ آن‌ چهار دروازه‌ بود. مسجد جامع‌ هرات‌ كه‌ در وسط‌ بازار اصلي‌ قرار داشت‌، زيباترين‌ مسجد در سرتاسر خراسان‌ بود. گوهرشاد آغا، همسر شاهرخ‌، نيز علاقه‌ي‌ بسيار به‌ عمارت‌ داشت‌. او در هرات‌ مدرسه‌اي‌ تأسيس‌ كرد (820-840/1417-1437). معمار اين‌ مدرسه‌ استاد قوام‌الدّين‌ شيرازي‌ بود. لوحه‌ي‌ مرمر اصلي‌ اين‌ مدرسه‌ امروز در موزه‌ي‌ هرات‌ نگهداري‌ مي‌شود. خطوط‌ لوح‌ مذكور را جعفر جلال‌، خطّاط‌ مشهور هراتي‌، به‌ شيوه‌ي‌ ثلث‌ نگاشته‌ است‌. از ديگر مفاخر معماري‌ هرات‌، مصلّي‌، مقبره‌ي‌ گوهرشاد آغا و مدرسه‌ي‌ حسين‌ بايقرا را بايد نام‌ برد. مساحتي بالغ بر 476هزار متر‌مربع، 324هزار متر سالن نمايشگاهي، 83هزار مترمربع فضاي باز نمايشگاهي و ... نمايشگاهي را خلق مي‌كند كه جايگاه سومين نمايشگاه بزرگ جهان را سال‌هاست در اختيار دارد، 10 تالار بزرگ و چند گالري عظيم در كنار بلندترين ساختمان اروپا، معروف به برج فرانكفورت، مختصاتي به دست مي‌دهد كه استانداردهاي فضايي يك نمايشگاه تاثيرگذار بين‌المللي را به راحتي‌ پشت سرمي‌گذارد.صرف نظر از جوانب كالبدي، نمايشگاه فرانكفورت FrankFurt Messe، ميزبان مجموعه‌هايي است كه بدون شك تاثيرات قابل توجهي در حوزه صنعت، هنر و تجارت دارند؛ نمايشگاه طراحي سال، نمايشگاه اتومبيل، نمايشگاه مدياتك، پلاستيك الكترونيك، نمايشگاه كتاب فرانكفورت و همه و همه اعتبار اقتصادي اين نمايشگاه را در پي دارد ولي اين تمام ماجرا نيست.
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جايزه معماري‌ نمايشگاه فرانكفورت‌
جايزه‌اي كه چندي قبل توسط مديران نمايشگاه فرانكفورت طراحي شد، از معدود جوايزي در حوزه معماري است كه با اهميت دادن به موضوع فناوري و تركيب آن با طراحي معماري همه ساله قرار است پروژه‌اي را مورد تجليل قرار دهد. پروژه‌هايي كه در اروپا قرار دارند و بيش از 3 سال از عمر ساخت آنها نمي‌گذرد. اهميت دادن به معماري تا اين حد جايگاه فرهنگ‌سازانه شركت نمايشگاه‌هاي فرانكفورت را هر چه مستحكم‌تر ساخته است.
آشنايي با تالار معماران جهان

ده تالار در كنار چندين بناي ديگر كه طيفي از معماري معاصر و بعضا تاريخي فرانكفورت را به نمايش مي‌گذارند بعضا با حضور معماران تراز اول اروپا و جهان آثاري را مشتمل مي‌شود كه خود في نفسه حائز ارزش‌هاي معمارانه است:
تالار 1: طرح هلموت‌يان معمار آلماني دانش‌آموخته ايالات متحده در اين تالار در كنار ورودي اين تالار از شهر جايگاه نمايش گونه‌اي به لحاظ، نمادي براي نمايشگاه فرانكفورت است. سازه بتن تقويت شده در يك طبقه با پوشش مساحتي بالغ بر 18هزار مترمربع و بخش پاركينگ و بارانداز كاملا در قالب استانداردهاي يك فضاي نمايشگاهي مدرن است.
تالار Festhalle 2: تالاري با قابليت پاسخگويي مراسم‌هاي مختلف اين تالار با بزرگترين گنبد خود نگهدار جهان به عنوان يكي از شگفتي‌هاي معماري مدرن (ساخته شده به سال 1909ميلادي) محسوب مي‌شود، ارتفاعي 40متري از سطح زمين، اتصالات صلب و سازه فولادي با مساحت قريب 6000متري به راستي تحسين‌برانگيز است.
تالار3: كم‌نظير به لحاظ زيبايي‌شناسانه و كارآمد به لحاظ تامين نيازهاي برنامه‌ريزي شده مساحتي سرپوشيده بسيار با فناوري ساخت خلاقانه. تالار شماره 3هم اكنون نام زيباترين و مدرن‌ترين تالار نمايشگاهي اروپا را يدك مي‌كشد. زميني به مساحت 140 220x متر و ارتفاع 43متر در كنار 826هزار مترمكعب حجم قابل استفاده و 20هزار مترمربع نماسازي طراح صنعتي صاحب نام بريتانيايي، نيكلاس گرينشاو(Nicholus Grinshaw) ساختار شيشه‌اي تالار را طراحي كرده است و بنا در طي سال‌هاي 2000 تا 2001 ميلادي مراحل ساخت را پشت سر گذاشته است. 
تالار 4: تركيبي از دفاتر اداري، پاركينگ اختصاصي، سالن‌هاي كنفرانس در كنار فضاهاي نمايشگاهي روباز قرار دارد، سازه‌اي است تقويت شده از بتن و مساحتي قريب به 43هزار مترمربع را پوشش مي‌دهد.
تالار 5: از سال 1970 اين تالار فعال بوده به قابليت باراندازي اسباب سنگين و مساحت تقريبي 20هزار متري و تحمل فشار 250كيلو نيوتن بر مترمربع، اين تالار را براي كاربري‌هاي سنگين ويژه كرده است.
تالار 6: تالاري در 4طبقه با انعطاف كامل از نظر كاركردي، مساحتي بالغ بر 35هزار متر مربع و سازه بتني و تحمل فشار 50كيلو نيوتن بر متر مربع اين فضا را براي نمايشگاه‌هاي سبك مناسب ساخته است.
تالار7: فضاي داخلي اين سالن به 5بخش تقسيم شده و مجموعا حدود 30هزار متر فضاي نمايشگاهي را به دست مي‌دهد. بتن پيش تنيده و تحمل فشار بالا در واحد سطح اين فضا را براي نمايشگاه‌هايي با بار سنگين مناسب كرده است.
تالار 8: با طرح توسعه‌اي كه در سال 1996 به اجرا درآمد، هم‌اكنون سالن شماره 8 بيش از 56 هزار متر مربع فضاي نمايشگاهي را پوشش مي‌دهد. دسترسي مناسب از پاركينگ و گالري اصلي و رستوران‌ها و سالن‌هاي كنفرانس متعدد، اين مجموعه را تا حد يك كاربري نمايشگاه مستقل، درآورده است.
تالار 9: اثري از معمار مدرنيست اسوالد اونگرز(Oswald Ungers) در 6طبقه، نمايي رنگارنگ و سازه‌اي بتني، مساحتي بالغ بر 64هزارمتر مربع را پوشش داده است.
«گالريا»: طاقي شيشه‌اي فضاي مابين سالن‌هاي 7 و 8 را در برگرفته كه «گالريا» Galleria خوانده مي‌شود؛ با فضايي رمانتيك كه در اين حائز بودن مولفه‌هاي مدرن، موقعيتي خاص را براي نمايشگاه‌هاي خاص فراهم مي‌كند. پوشش فاصله‌اي حدود 3/1 كيلومتري خود يك موقعيت ارتباطي سرپوشيده را به دست مي‌دهد كه بخش ورودي را با منطقه‌اي تجاري مرتبط مي‌كند.
شاخص‌ترين بخش معمارانه‌
اگر بخواهيم 2 بخش را به لحاظ معماري شاخص كنيم و هويت اين نمايشگاه را در اين حوزه بدانها مختص نماييم، يكي از آنها بخش فروم (Form) است و ديگري برج Messe Torun است. دفتر معماري KSP Engel Und Zimmermanm طراح فروم است. فضايي براي گفت‌وگو و جشن در متراژي 4500متري، دو سالن بزرگ جهت برگزاري مراسم‌هاي گالا (افتتاحيه) و مجموعه‌اي غني از اتاق‌هاي گفت‌وگو و سالن‌هاي كنفرانس و ... هزينه‌اي بالغ بر 65ميليون دلار را روي دست مديريت نمايشگاه گذاشته است و البته معماريي كه به اندازه اسم و كاربري بنا، شاخص است.
برج Messe Torm نيز به عنوان معروف‌ترين اثر معمار آلماني هلموت يان و بلندترين ساختمان اروپا از دوردست‌ترين چشم‌انداز نيز نمايشگاه را شاخص مي‌كند. نمايشگاهي براي تمام فصول ...
نقد آثار ونتوری در نشست ماهيانه معماران
مجموعه نشست های معرفی و نقد معماری امروز ايران، برنامه امروز خود را به نقد و بررسی آثار « رابرت ونتوري» اختصاص داده بود. 
رابرت ونتوری، معمار امريكايی متولد 1925 است. او قبل از تاسيس دفتر كارخود در فيلادلفيا در 1958، برای « ارو سارينن» و« لويی كان» كار می كرد. كارهای او شامل ساختمان های عمومی، دانشگاهی، تجاری و مسكونی می باشد. او در خانه هايش از ابزار های فضا سازی دو پهلويی كمك گرفته است كه علاقه اش به باروك را نشان می دهد. جديد ترين كارهای ونتوری، نمايانگر نظرات پست مدرنيسم است. اودر طول مدت فعاليتش آثار متعددی نيز تاليف كرده است كه « پيچيدگی و تضاد در معماري» از معروفترين آنها است. 

او در بخشی از سخنان خود گفت:« در مورد تكثر فرهنگی مطالب زيادی نوشته شده است. درباره وسعت فرهنگ ها، تكثر گرايی، ارتباطات، محيط و سمبول ها. حال بياييد معماری ای توليد كنيم كه تمام اين ها را در خود داشته باشد. فرهنگ های عالی يا سطح بالا و فرهنگ های عاميانه، در قالب يك انسجام شهري. 
آيا اين درست نيست كه جهان امروز هم كوچك و هم پيچيده شده است؟ كوچك وپيچيده در آن واحد. و آيا اين مساله در معماری امروز ما در قالب جهان گرايي(Universality)، و تكثر فرهنگی، (Multiculturalism )، ديده نمی شود؟ و آيا اين ايده با تفكری كه در دوره مدرندر قرون گذشته غالب بود، تفاوت ندارد؟ زمانی كه جهانی گرايی تمام بخش های معماری را قبضه كرده بود. تمامی اصول معماری وتيروولويسی را. اگر به زبان از مد افتاده صحبت كنم: استحكام، كاربری و شوق و يا به زبان امروزی تر: سازه، برنامه و بيان.» 
وی ادامه داد:« آيا اين طور نيست كه در معماری امروز، در رويكرد جهانی گرايی ساختمان بايد فقط المان ويتروويوسی استحكام را داشته باشد كه همان تكنولوژی و سيستم های الكتريكی و مكانيكی است؟ در حالی كه در رويكرد تكثر گرايی فرهنگی، المان ويتروويوسی شوق و يا بيان بايد در نظر گرفته شود؟ از طرفی اين شوق يا بيان، ديگر مفهوم زيبا شناختی خلوص گرای دوران مدرن را دنبال نمی كند بلكه بيشتر زيبايی شناختی سمبوليك يا تصوير گونه را در نظر دارد.» 
وی گفت:« در نتيجه، حالا كه جهان اينقدر كوچك شده، سيستم های تكنولوژيك می توانند جهانی باشند و چون جهان پيچيده است، محتوای زيبا شناختی آن می تواند و بايد چند فرهنگی باشد. و بعد با اينكه تفكر « جهانی گرايی » ، به عنوان يك ايده آل در پيدايش سبك های متعددی در فرهنگ های گذشته غرب سهيم بوده است، آيا هر كدام از اين سبك های به اصطلاح جهانی، بر حسب موقعيت های جغرافيايی، مليت و فرهنگ، با هم متفاوت نيستند؟ آيا شيوه های معماری ايتاليايی، فرانسوی، انگليسی، گوتيك و يا رنسانس، در عين شباهت از نقطه نظر جهانی گرايی با هم متفاوت نيستند؟ » 
او به اين نكته اشاره كرد كه:« امروز، تفاوت بر مبنای فرهنگ ها كه به شدت متنوعند معنا پيدا می كند نه بر اساس هندسه شهری كه تنوع، تصادفا در آن پيدا می شود و به همين دليل تكثر گرايی فرهنگی اهميت پيدا می كند. انسان ها ب بردباری تشويق می شوند، انواع مختلف معماری معنا و ارعتبار می يابندو پس زنده باد تنوع فرهنگی، زنده باد التقاط گرايي.» 
معماري نوگراي ايراني
از زمان ورود معماري غرب به ايران و يا به عبارتي از اوايل سلطنت ناصرالدين‌شاه قاجار، تلاش تعدادي از معماران مطرح كشور ما بومي كردن و ايراني نمودن اين سوغات فرنگ بود. در ابتدا معماري نئوكلاسيك اواسط قرن نوزده اروپا با معماري سنتي ايران تلفيق شد. بهترين نمونة آن بناي كاخ شمس‌العماره (1284ق) واقع در كاخ گلستان تهران و طرحهاي ميرزا مهدي‌خان شقاقي براي قصرفيروزه (1269 ق) و كاخ سپهسالار (1296 ـ 1293 ق) است.
با ورود تكنولوژي مدرن و معماري مدرن در دوران سلطنت پهلوي به ايران، تلفيق معماري غرب با تزئينات سنتي معماري ايران، خصوصاً كاشي‌كاري ايران را مي‌توان در كارهاي محسن فروغي مشاهده كرد. شعب بانك ملي در شهرهاي مختلف ايران، كاخ‌هاي پهلوي دوم در نياوران (1337 ـ 1343 ش) و مسجد دانشگاه تهران (1345 ش) نمونه‌هاي بارز اين موضوع است.

 يكي از دوران‌هاي شاخص تلفيق معماري غرب و ايران از آغاز دهه‌هاي سي و عمدتاً در دهه چهل و پنجاه شمسي در زمان سلطنت پهلوي دوم بوده است. در اين زمان تعدادي از معماران برجسته همچون هوشنگ سيحون، نادر اردلان، كامران ديبا، حسين امانت، كوروش فرزامي، علي سردار افخمي و غلامرضا فرزانمهر ساختمانهاي مهم و ارزشمندي را طراحي كردند كه در آنها به شيوه‌اي بديع و تركيبي زيبا، تلفيق اين دو معماري كاملاً متفاوت صورت پذيرفت.

 فرم اوانگارد در معماري را در اين دوره هوشنگ سيحون ـ فارغ‌التحصيل دانشكده هنرهاي زيبا تهران و بوزارپاريس و سومين رئيس دانشكده هنرهاي زيبا ـ بدين گونه توضيح مي‌دهد «ما سعي كرديم كه در ايران معماري مدرن داشته باشيم، ولي مدرني كه حال و هواي گذشته ايران در آن تبلور داشته باشد»(1).

 بدين ترتيب حتي قبل از آنكه معماري پست‌مدرن در غرب و نهايتاً در كشورهاي ديگر گسترش يابد، نوعي معماري مدرن ايراني كه توجه به تمدن، فرهنگ و تاريخ ايران داشت، در كشور ما رشد نمود.

 از اين جهت نگارنده براي اين سبك نام معماري نوگرايي ايراني انتخاب نموده است كه از يك طرف در ساختمانهاي اين سبك نوگرايي عصر مدرن ديده مي‌شود و از طرف ديگر استمرار سنت معماري ايران به صورت شفاف و هنرمندانه‌اي در شكل كالبدي بناها ملحوظ شده است.

مي‌توان بيان نمود كه اصول نظري و شكلي اين سبك معماري بر دو پايه زمان ـ عصر مدرن ـ و مكان ـ سرزمين ايران ـ استوار است. اين دو ركن اساسي، همتراز يكديگر در تركيب كالبدي ساختمان نشان داده مي‌شد.

در اين دوره فرم‌هاي سنتي و معماري گذشته ايران به عنوان زينت براي ساختمانهاي مدرن مورد استفاده قرار نگرفت، بلكه معمار از ابتداي طرح سعي در تلفيق و نمايش هر دو جنبه فرهنگ بومي ايران و خصوصيات جهاني عصر مدرن در كالبد فيزيكي بنا داشت. اين مطلب برخلاف قالب بناهاي جديد است كه يا شكل ساختمان به كلي مدرن و يا به كلي سنتي است و يا طرح‌هاي سنتي به عنوان بزك ساختمانهاي مدرن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 
بهترين نمونه ساختمانهاي معماري نوگراي ايراني را مي‌توان در مقابر طراحي شده توسط هوشنگ سيحون مانند مقبره بوعلي سينا (1326 ـ 1330)، مقبره نادرشاه افشار (1338)، مقبره حكيم عمرخيام (1341) و مقبره استاد كمال‌الملك (1342) ملاحظه كرد. همچنين مدرسه عالي مديريت (دانشگاه امام صادق كنوني) و دانشگاه بوعلي سينا توسط نادر اردلان، پارك شفق (1345 ـ 1348)، موزه هنرهاي معاصر (1346ـ1355) و شوشتر نو (1352ـ1356) توسط كامران ديبا، بناي برج و ميدان شهياد (آزادي كنوني) (1355ـ1350) و ساختمان سازمان ميراث فرهنگي كشور توسط حسين امانت، سردر دانشگاه تهران (1345) توسط كوروش فرزامي، ساختمان تئاتر شهر توسط علي سردار افخمي و مقبره الشعرا (1356ـ1351) در تبريز توسط غلامرضا فرزانمهر، نمونه‌هاي بارز اين سبك معماري هستند.

 
هوشنگ سيحون را بايد باني، سردمدار و پيشكسوت اين جنبش دانست. طرح او براي مقبره بوعلي‌سينا در همدان، نقطة آغاز اين سبك است. سيحون براي طرح اين مقبره، از طرح مقابر زمان بوعلي‌سينا مانند گنبد قابوس و مقابر سلاطين و نامداران عصر ساماني و سلجوقي الهام گرفت. او گذشته را تكرار نكرد، بلكه تركيب سنتي مقبره را به صورتي جديد، با استفاده از امكانات ساختاري مدرن و تلفيق با اشكال معماري مدرن به نمايش گذارد.
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در هر يك از مقابر طراحي شده توسط هوشنگ سيحون، خصوصيت ايراني ساختمان در عصر مدرن نشان داده شده است. با اين كه مقبره، ساختمان جديدي از نظر شكل و نوع ساختار به نظر مي‌آيد، ولي سنت ملي و هويت فردي شخصي كه بناي يادبود براي او طراحي شده نيز لحاظ گرديده است. مقبره نادرشاه افشار در مشهد و حكيم عمر خيام و استاد كمال‌الملك در نيشابور، سه مثال ديگر بسيار روشن و بارز در اين مورد هستند.
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نادر اردلان را مي‌توان به عنوان نظريه‌پرداز اين سبك قلمداد نمود. وي تحصيل كرده آمريكا است و هم‌اكنون نيز در آمريكا اقامت دارد. او در سال 1352 (1973م) به اتفاق همسر آن زمان خود، لاله بختيار، كتابي به نام حس وحدت (2) چاپ نمود. در اين كتاب وي معماري سنتي ايران و مفاهيم نهفته در اشكال آن را از منظر صوفي‌گري مورد تفسير قرار داد. او در اين دوره دو كار بسيار برجسته در ايران دارد.

 
در طراحي مدرسه عالي مديريت ـ دانشگاه امام صادق كنوني ـ اردلان از پلان مدارس علميه قم كه به صورت حياط مركزي طراحي مي‌شد الهام گرفت. لذا مدرسه عالي مديريت به صورت يك حياط مركزي وسيع طراحي شد كه دور تا دور آن به جاي حجره طلبه‌ها، دانشكده‌هاي اين مدرسه قرار دارند. روي محور ورودي حياط نيز به جاي محراب و مدرس، يك كتابخانه قرار گرفته است.

 
در طرح دانشگاه بوعلي‌سينا در همدان نيز چهارسوها و حياط مركزي‌هاي ساختمان‌هاي سنتي ايران به گونه‌اي جديد توسط اردلان شنان داده شده است.

 
كامران ديبا از ديگر معماران شاخص اين گروه است. در طرح موزه هنرهاي معاصر در تهران، وي اجرا و تلفيق بتن نمايان با سنگ را زيباتر از هر معمار ديگر ايراني نشان داده است. بي‌ترديد مي‌توان بيان نمود كه كار او از نظر نحوه اجرا، پرداخت و نمايش بتن نمايان با كارهاي لوكوربوزيه، لويي كان و تاداو آندو قابل مقايسه است. بر بالاي ساختمان اين موزه، بادگيرهاي يك طرفه شهرهاي كويري ايران جلوه‌اي زيبا و موزون يافته است. منتهي در اينجا بادگير عملكرد نورگير را دارد و به جاي باد، نور آفتاب به صورت غيرمستقيم وارد فضاي تالارهاي موزه مي‌شود. ايده گودال باغچه و حوض آب نيز به صورت انتزاعي در وسط ساختمان به نمايش گذاشته شده است.

منبع الهام ديبا در طرح مجموعه مسكوني شوشتر نو در حومه شهر تاريخي شوشتر، خانه‌هاي زيباي سنتي اين شهر بوده است. اين ايده سنتي به صورت نو و جديد طراحي و اجرا گرديد و يكي از معدود طرح‌هاي اجرا شده در ايران است كه موفق به كسب جايزه معتبر آقاخان گرديده است.
شايد بتوان برج شهياد (آزادي كنوني) را بهترين نماد اين سبك ناميد. در مسابقه‌اي كه در سال 1350 براي طراحي اين برج كه به مناسب دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهي ايران برگزار شد، معمار جواني به نام حسين امانت برنده مسابقه اعلام گرديد. نظر خود امانت در مورد طرحش اين بود كه اين برج يادبودي از تاريخ و تمدن دوهزار و پانصدساله شاهنشاهي ايران است. ولي نگارنده اين سطور با توجه به مكان و زمان ساخت و نمادهاي بارز اين برج، تفسير و قرائتي متفاوت از طرح آن دارد. به نظر نگارنده، اين برج دروازه ورودي شهر تهران بوده است. در اوايل دهه پنجاه ـ زمان احداث برج ـ ميدان شهياد (ميدان آزادي) در لبه غربي ورودي شهر تهران قرار داشت. براي مسافراني كه از غرب كشور و يا از طريق فرودگاه مهرآباد وارد تهران مي‌شدند، برج آزادي اولين بنايي بود كه از شهر تهران مي‌ديدند. در مواقع بازديد مقامات عالي‌رتبه خارجي از ايران نيز، گاهاً شهردار وقت كليد طلايي شهر تهران را در زير اين برج به آنها اهدا مي‌كرد، به اين عنوان كه آنها ميهمان نيستند. كليد دروازه شهر را در اختيار دارند و هر وقت كه اراده كنند مي‌توانند وارد شهر شوند.

 
دروازه شهر مانند تابلوي سردر ورودي سينما، نماد و سمبلي است از آنچه كه در وراي آن بايد ملاحظه شود. برج آزادي دروازه شهر و پايتخت كشوري است كه گذشته آن برپايه دو تمدن پيش از اسلام و بعد از اسلام استوار است.
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از جمله اشكال شاخص در هر يك از دو نماي اصلي اين برج، دو قوس سهمي و جناغي بر بالاي قوس سهمي است كه با خطوط رسمي‌بندي دوره اسلامي به يكديگر مرتبط شده‌اند.

 
قوس سهمي نمادي از قوسهاي رايج در دوره اشكاني و بالاخص ساساني ـ بهترين نمونه آن تاق كسري در عراق ـ است. پس دو نشانه از دو دوره شاخص و متمايز تمدن اين مرز و بوم انتخاب شده و نماد تمدن اسلامي بر بالاي تمدن باستاني استوار گرديده است.

 
بر سطح فضاي سبز اطراف اين برج، خطوط گره‌چيني اسلامي به گونه‌اي متفاوت از تكرار گذشته به زيبايي نقش بسته است. اين برج هم اكنون به عنوان نماد و سمبل شهر تهران و ايران در داخل و خارج از كشور تلقي مي‌شود.

 
دانشگاه تربيت مدرس در جنوب شرقي پل نصر و ساختمان ميراث فرهنگي كشور واقع در خيايان آزادي، روبروي دانشگاه شريف از ديگر كارهاي با ارزش اين معمار است. در دانشگاه تربيت مدرس، ايده حياط مركزي و در ساختمان ميراث فرهنگي، راسته‌هاي بازار سنتي ايران و چهار سوق به شيوه جديد و بديع به نمايش گذاشته شده است. امانت هم اكنون در ونكوور كانادا زندگي مي‌كند. در طرحهاي بعد از انقلاب او در خارج از كشور زمينه‌هاي فكري جديدي متفاوت از گذشته ديده مي‌شود.

 
سردر ورودي دانشگاه تهران، طرح كوروش فرزامي، ديگر بناي شاخص اين سبك است كه به سادگي و زيبايي دو اصل زيربناي اين سبك يعني زمان و مكان را نمايش مي‌دهد. در اين بنا، يكي از شاخص‌ترين مصالح مدرن يعني بتن به صورت نمايان اجرا شده است. در عين حال در شكل نما، يكي از شاخص‌ترين نمادهاي معماري سنتي اين سرزمين يعني قوس جناغي، به صورت تكرار چهار قوس جناغي كه از زواياي مختلف، متفاوت ديده مي‌شوند به نمايش گذاشته شده است. سردر دانشگاه تهان، نماد اين دانشگاه و همچنين نماد علم و تحصيلات عالي در كشور ما تلقي مي‌شود. مفاهيم ملحوظ شده در اين بناي ساده و بي‌پيرايه، به صورت روشن و واضح در شكل آن بيان شده است. شايد ذكر اين دو گفته فردريك هگل در اينجا بي‌مناسب نباشد كه گفته: وظيفه هنر نمايش ايده به لباس محسوس است و هنر بايد ايده را به ادراك بلاواسطه عرضه كند.

 علي سردار افخمي، ايده عصر مدرن و سرزمين ايران را به گونه‌اي متفاوت، در امتداد بالاي ستون‌هاي مدرن تئاتر شهر، به صورت قوس‌هاي متداخل جناغي نشان داده است. 
همچنين غلامرضا فرزانمهر، بناي يادبود مقبره الشعرا در تبريز را به صورت رحل با قوسهاي جناغي و گنبد باز با خطوط رسمي‌بندي، با شكل و تركيبي از سنت‌ و نوگرايي به نمايش گذارده است.
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و بالاخره بايد از طرح محسن فروغي براي مقبره باباطاهر عريان (1349)  در همدان نام برد. اگرچه سبك كارهاي فروغي متفاوت از معماران اشاره شده در فوق است، ولي طرح مقبره باباطاهر همانند طرح مقبره بوعلي‌سينا در همين شهر، به تبعيت از مقابر سلجوقي، ولي با مصالح و تركيب جديد و متفاوت از گذشته طراحي شده است. لذا مي‌توان بيان نمود كه طرح اين مقبره در چارچوب اصول نظري معماري نوگرايي ايراني انجام شده است.
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بعضي از اين معماران با دفتر فرح پهلوي در ارتباط بودند. با همكاري اين معماران و حمايت دفتر فرح پهلوي در شهريور 1349 (1970 م) نخستين كنگره بين‌المللي معماران در شهر اصفهان به نام «بررسي امكان پيوند معماري سنتي با شيوه‌هاي نوين ساختماني» برگزار شد. در اين كنفرانش هجده نفر از معروف‌ترين معمارن جهان از آن زمان مانند لويي كان، پل رودلف(3)، باك مينيستر فولر(4) و ژرژ كاندليس شركت داشتند. والتر گروپيوس، ميس ونده‌ور و ريچارد نوترا(5) (1970ـ1892م) نيز دعوت كنگره را جهت شركت پذيرفته بودند، منتها به علت مرگ آنها در همين سال، كنگره بدون آنها آغاز به كار كرد. از ايران نام‌دارترين معمارن از جمله محسن فروغي، نادر اردلان، هوشنگ سيحون، كامران ديبا و علي سردار افخمي حضور داشتند.

 
مباحث مطرح در اين كنگره در مورد سنتي، تكنولوژي و تجدد كه از طرف معماران ايراني عنوان شد و خلاصه مباحثات كنگره، بيانگر بينش معماران آوانگارد ايران در اواخر دهه چهل بود. در عين حال اين مباحث چارچوب معماري آوانگارد در دهه پنجاه تا زمان انقلاب اسلامي را تبيين نمود. در اينجا نكاتي مهم از كنگره ذكر مي‌شود:

 
مهندس اردلان در سخنراني خود سنت را اينگونه تعريف نمود: «جامعه سنتي در داخل يك نظام معنوي عمل مي‌كند كه هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ كمي جوياي هماهنگي و تناسب كامل است. آفريده‌هاي آن، چون معماري، از جهان‌بيني تام و كاملي كه نيروهاي خلاقه انسان را پديد مي‌آورد، مايه مي‌گيرد. آن را به سوي غايتي رهنمون مي‌شود و در عين حال جامعه را به صورت كل واحد وحدت مي‌بخشد(6).

 
در خاتمه كنگره لويي‌كان چنين نتيجه‌گيري نمود: «مهمترين وظيفه يك معمار خوب آن است كه در بناي ساختمانها از منابع طبيعي مثل روشنايي، باد، آب، خورشيد، حركت و ماده الهام گيرد. بناهاي انسان را مي‌توان به بهترين وضع از طريق درآميختن هنر و علم بيان كرد كه جوامع سنتي آن را كسب كرده‌اند و انسان امروز نيز بايد به دنبال آن باشد»(7).
 
در پايان خلاصه مباحثات كنگره به شرح ذيل اعلام گرديد:

1.       سنت از آن رو داراي ارزش است كه هويت، خصوصيات مادي و انساني شهر، منطقه، كشور، مكان و عالم را حفظ و تأمين مي‌نمايد. مفهوم سنت بسيار ظريف و دقيق و گاهي خطرناك مي‌باشد. معماري گذشته كتابي است كه تاريخ يك كشور و تجدد هميشگي آن را بيان مي‌كند. احترام به سنت عبارت است از ساختن منازل، شهرها و محيط با تمام شرايط زمان با توجه به پيش‌بيني آينده.
 
2.       هر دوران تكنولوژي خاص خود را به كار مي‌برد و اين مقدمه يك تكنولوژي جدي است. تفاوت زمان ما با دوران گذشته آن است كه تكنولوژي سابق محدود بوده در حالي كه اكنون امكانات نامحدودي كه تغييرات آشكار و سريع و ابهامات و تضادها را در بر مي‌انگيزد، ارايه مي‌دهند. در اين موقعيت فقط آن انتخاب تكنولوژي بايد صورت گيرد كه از عوامل شناخته شده تاريخي و جغرافيايي متأثر باشد. ولي بالاتر از همه خلق انساني است كه هدف اصلي ما را تشكيل مي‌دهد. در نتيجه انتخاب تكنولوژي بايد از اين هدف الهام بگيرد. در هر زمان چه ديروز چه امروز نبايد فراموش كرد كه تكنولوژي فقط وسيله است و نه هدف.
 
3.       ارتباط بين سنت و آموزش معمار وقتي به طور مشخص بيان مي‌گردد كه روشهاي آموزش براي دانشجويان الهام و امكاناتي فراهم آورد كه به وسيله آن بتوانند شناسايي عمومي و كلي زمان خود را به دست آورده و آنان را مواجه با واقعيات دنيا و كشور خود بنمايد به نحوي كه بتواند گذشته را ارزيابي، زمان حال را درك و آينده را كشف نمايد»(8).
 
كنگره بين‌المللي معماران بعد از چهار سال يعني در سال 1353 در تخت‌جمشيد مجدداً با حضور معروف‌ترين معماران جهان و ايران در آن زمان همچون كنزو تانگه، هانزهانين و موشه‌سفدي برگزار شد.

پس از وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357 اكثر معماران اين سبك به خارج از كشور رفتند. در طرح‌هاي آنها پس از اين زمان، ايده معماري نوگرايي ايراني ديده نمي‌شود. لذا سال 1357 را مي‌توان سال پايان اين سبك ناميد.
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